
 1فارسي 

  ها: بررسي ساير گزينه ـ» 2«گزينه  -1

  است.» چاروادار«به معني » مكاري«، »1«در گزينه 

  است.» نيزار«به معني » بيشه«، »3«در گزينه 

  (رفيعي) (معني واژه ـ قلمرو زباني) (متوسط)است. » پستي«به معني » حقارت«و » آسودگي«به معني » فراغ«، »4«در گزينه 

  ها عبارت است از: درست واژه ـ معني» 3«گزينه  - 2

  تناور: تنومند، فربه، قوي جثّه

  قرابت: خويشاوندي، خويشي

  (رفيعي) (معني واژه ـ قلمرو زباني) (متوسط)معركه: ميدان جنگ، جاي نبرد 

  اژه ـ قلمرو زباني) (آسان)رفيعي) (املاي و(مدهوش غالب / مدحوش ـ قالب» 2«گزينه  - 3

  ها: بررسي ساير گزينه ـ» 4«گزينه  - 4

  يضضح»: 1«در گزينه 

  شرمندگي»: 2«در گزينه 

  (رفيعي) (املاي واژه ـ قلمرو زباني) (آسان)ابوالعجايب »: 3«در گزينه 

 ـ» 1«گزينه  - 5

  نامه اثر عنصرالمعالي كيكاوس قابوس

  كليله و دمنه ترجمه نصراالله منشي

  (رفيعي) (تاريخ ادبيات ـ قلمرو ادبي) (دشوار)سعدي بوستان اثر 

  ها عبارتند از: ـ آرايه» 3«گزينه  - 6

  جناس: روي، خوي / چاه، گاه

  سجع: حبس، تخت (متوازن) / چاه، گاه (متوازي)

  »از، نيكوش، آمد«آرايي (تكرار):  واژه

  مرو ادبي) (متوسط)هاي ادبي ـ قل (رفيعي) (آرايهتضاد: چاه، گاه / روي (ظاهر)، خوي (باطن) 

  ها: بررسي گزينه ـ» 4«گزينه  - 7

  كنايه از عشق و محبت مرا در دلش، حفظ كند.» جا نگه دارد«استعاره (تشخيص) است. / » صبا«، منادا قرار دادن »1«در گزينه 

  ن.كنايه از پيمان دوستي را رعايت كرد» سررشته نگه داشتن«استعاره از پيمان عشق / » رشته«، »2«در گزينه 

  كنايه از گمراه شدن و گناه كردن.» پاي لغزيدن«استعاره (تشخيص) / » دل«، مخاطب و منادا قرار گرفتن »3«در گزينه 

  كنايه از آثار معشوق است. / اما بيت استعاره ندارد.» غبار راهگذار«، »4«در گزينه 

  هاي ادبي ـ قلمرو ادبي) (متوسط) (رفيعي) (آرايه

  سؤال پنج جمله دارد:ـ بيت صورت » 2«گزينه  - 8

  ها: خدا نگه دارد؛ بررسي گزينه -5ز دست بنده چه خيزد،  -4چه گفت،  -3دلم را نگاه دار،  -2چو گفتمش،  -1

  من هم به خلافش دل پر كين دارم. -4گفت،  -3مهر فروغي به تو روزافزون است،  -2گفتمش،  -1چهار جمله: »: 1«گزينه 

  خواب كجا(ست) -5صبوري كدام (است)،  -4قرار چيست،  -3اي دوست،  -2و... طمع مدار،  قرار -1پنج جمله: »: 2«گزينه 

  كه غم بيش و كم نداشت. -3آري نداشت غم،  -2هرگز دلم براي كم و بيش غم نداشت،  -1سه جمله: »: 3«گزينه 

  علَم بگرفته بر دوش. ) آنك امام ما4بشنو بانگ چاووش،  -3برخيز،  -2جانان من،  -1چهار جمله: »: 4«گزينه 

  ) (دستور زبان ـ قلمرو زباني) (آسان)1400(سراسري ـ 

  ها: بررسي گزينه ـ» 1«گزينه  - 9

  ساكت: مسند / آهسته: قيد»: 1«گزينه 

  : قيدرعنامرغان: مفعول / »: 2«گزينه 

  كاري: مفعول / پيوسته: قيد نقشه نيم»: 3«گزينه 

  يعي) (دستور زبان ـ قلمرو زباني) (متوسط)(رفدستش: مفعول / مردد: قيد »: 4«گزينه 

 ـ» 3«گزينه  -10

  (اين: صفت اشاره)» اين سروده« -2(اين: صفت اشاره)، » اين شعر« -1هاي پيشين:  وابسته

  تاخت و تازِ مغولان. -4رفتار ... فرمانروايان،  -3آتش مغولان،  -2شهرهاي... ايران،  -1هاي اضافي:  تركيب

  قلمرو زباني) (متوسط)(رفيعي) (دستور زبان ـ 

  



  ـ مفهوم عبارت عربي سؤال: ارزش هر جايي به كسي است كه در آن قرار گرفته است.» 2«گزينه  - 11

  دهد نه انگشت به انگشتر. (فضيلت از انگشتر است نه انگشت) ، اين انگشتر است كه به انگشت عزّت مي»2«مفهوم گزينه 

  (دشوار) ) (معني و مفهوم ـ قلمرو فكري)1400(سراسري ـ 

  ها روزي خواهند مرد. ـ مفهوم بيت سؤال بر اين نكته اشاره دارد كه همه انسان» 1«گزينه  -12

  نيز به همين مفهوم اشاره دارد: كسي كه تا ديروز تاج بر سر داشت امروز سر به خاك گذاشته است. (مرده است)» 1«بيت گزينه 

  ها: بررسي ساير گزينه

  كشيدم فقط اشك و آه نصيبم شد. بس كه در دنيا سختي»: 2«گزينه 

  به كوتاهي عمر گل اشاره دارد.»: 3«گزينه 

  ) (معني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (دشوار)1400(سراسري ـ كند.  به تحمل سختي در راه عشق تأكيد مي»: 4«گزينه 

  .شود آسان مي ها برايش كند و دشواري ها را تحمل مي ـ مفهوم بيت سؤال: عاشق در مسير عشق رنج» 4«گزينه  -13

  كند. عشق دشواري روزگار را آسان مي مي» 4«مفهوم بيت 

  ها: بررسي ساير گزينه

  هاي راه عشق بدون راهنما، دشوار است. تحمل سختي»: 1«گزينه 

  عاشق از نيست شدن در برابر معشوق باكي ندارد.»: 2«گزينه 

  (رفيعي) (معني و مفهوم ـ قرابت معنايي) (متوسط)اشق است. راه عشق پر خطر است، اما شتاب كردن باعث شكست ع»: 3«گزينه 

  ـ مفهوم بيت سؤال: روزگار گاهي خوش است، گاه ناخوش و احوال آن ناپايدار است.» 3«گزينه  -14

ت كـه بـه مـراد    گويد: شاعر، عاشقي اس مي» 3«كنند، اما گزينه  به همين مفهوم يعني ناپايداري احوال دنيا اشاره مي» 4«و » 2«، »1«هاي  گزينه
  (رفيعي) (معني و مفهوم ـ قرابت معنايي) (متوسط)خود نرسيده است. 

 (رفيعي) (معني و مفهوم ـ قرابت معنايي) (آسان)است. » وارد شديم«يعني » دررفتيم«، فعل »2«ـ در گزينه » 2«گزينه  - 15

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


